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 بخش اول: نکات جامع دستور زبان

. ها و آواها و معناها در زبان استها، واجها، جملهو ضوابط حاکم بر ساختار واژه نیجموعه قوان: متعریف دستور زبان  

بخش عمده تقسیم می کنند: صرف/ نحو 2دستور زبان را به   

بنابراین جمله بزرگ ترین واحد زبانی است که اتفاقات دستوری در آن می  : به نقش دستوری واژه ها در جملات می پردازد.نحو

 افتد.

  ازنظر ساختاری بررسی می کند.و خود واژه را به تنهایی و به دور از درنظرگرفتن آن در جمله و نقش دستوری : صرف

است، آن را  و مفرد وقتی می گوییم واژه دانش آموز یک واژه مشتق مرکب« دانش آموز در حال مطالعه است» برای مثال در جمله 

  از نظر صرفی تحلیلی کرده ایم و اگر بگوییم این واژه در نقش نهاد به کار رفته، جایگاه آن را ازنظر نحوی بررسی کرده ایم.

از نظر صرفی یک ضمیر منفصل سوم شخص مفرد است اما از نظر نحوی اسمی « او»واژه « او را دیدم» یا مثلا وقتی می گوییم

به کاررفته است.  است که در نقش مفعول  

 نقش های دستوری: 

برای پیداکردن نقش های به نقشی که یک واژه یا گروهی از واژه ها )گروه اسمی( در جمله دارند، نقش دستوری می گویند. 

دستوری، ابتدا لازم است بدانیم که جمله چیست و بتوانیم با تفکیک جملات از یکدیگر، نقش های دستوری مربوط به هر جمله را 

 تعیین کنیم. 

 جمله:  به واژه یا مجموعه ای از واژه ها می گویند که پیامی کامل را به مخاطب برسانند. 

 تعداد جمله ها :  تعداد فعل های موجود + فعل های حذف شده + شبه جمله ها

تعریف فعل: کلمه ای که به انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در زمانی معین و با شخص و شمار معین اشاره می کند: می 

 روند/ خوانده بودم/ است

فعل های حذف شده: گاهی در عبارت یا یک شعر، جملاتی دیده می شود که پیام کاملی می رسانند اما فعل آنها در جمله نیست و 

است. این حذف ممکن است به قرینه لفظی یا معنوی صورت گرفته باشد.حذف شده   

حذف فعل به قرینه لفظی: گاهی یک فعل چندین بار در جملات یک عبارت تکرار شده و به دلیل تکرار حذف شده است. مثال: 

مله اول و دوم آمده و برای در ج« است»بار فعل  2این جهان خانه خداست و فرش وی زمین است و چراغ وی ماه. در این مثال، 

 جلوگیری از تکرار فعل جمله سوم ) چراغ وی ماه است( حذف شده است. 
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حذف فعل به قرینه معنوی: گاهی بدون آنکه لفظی قبلا در جمله آمده است، متوجه جمله ای می شویم که فعل ندارد. درواقع از 

بیش، برفش بیشتر.  روی معنای عبارت متوجه حذف فعل می شویم. مثال: هرکه بامش  

منظور جمله این است: هرکه بامش بیش باشد، برفش بیشتر است. بنابراین فعل  از طریق معنا در این مثال متوجه می شویم که

به قرینه معنوی حذف شده است.« است»و « باشد»های   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

** تکمله: »حذف« فقط درباره افعال در جملات صورت نمی گیرد. ممکن است در جمله 

حذف نهاد را یک جمله ای نهاد یا منادا یا به قرینه لفظی یا معنوی حذف شده باشد.

مستقل نمی توان حساب کرد اما حذف فعل و حذف منادا را باید در شمارش جملات به 

ه قرینه است که حذف شده. این حذف ب« من»د به خانه رفتم ) نهایم.  مثال: حساب بیاور

ما را راهنمایی می کند که حذفی صورت گرفته « م»لفظی صورت گرفته چرا که شناسه 

(است.   

**توجه داشته باشید که نهاد را در این موارد نمی توان به هیچ صورتی از جمله حذف 

 کرد:**

وابسته باشد. مثال: دوست قدیمی من در دانشگاه تدریس می کند. اگر نهاد همراه با -1

را که نهاد است، « دوست»)کلمات قدیمی و من وابسته هستند و بنابراین نمی شود واژه 

 حذف کرد(

مثال: ما ایرانیان ملتی با تاریخ هزاران ساله هستیم. ) نهاد  اگر نهاد همراه با بدل باشد.-2

برایش آمده قابل حذف نیست(« یرانیانا»است اما چون بدل « ما»  

اگر نهاد همراه با تاکید باشد. مثال: فقط جوانان می توانند سرنوشت ساز باشند. ) نهاد -3

ن نهاد برای تاکید برروی آن آمده و بنابراین نمی توا« فقط»است. واژه « جوانان»در اینجا 

 را حذف کرد.
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دسته  2کلمه یا مجموعه ای از کلمات که فعل ندارند اما پیام کاملی را می رسانند. شبه جمله ها در زبان فارسی به شبه جمله: 

اصوات   /اتقسیم می شوند: مناد  

مخاطب قراردادن کسی یا چیزی،  و او/آن را مخاطب قرار می دهیم. گاهی برای میزن یاست که او را صدا م یزیچ ای یکس:  منادا

است. می گویند و کلمه ای که بعد از حروف ندا قرار می گیرد، منادا« حروف ندا»که به آنها از نشانه های خاصی استفاده می شود   

 حروف ندا عبارتند از: ای ) ای ایران(/ یا )یا رب( / ایا )ایا ملک ایران زمین( / الفی که به انتهای منادا می چسبد )مثل پروردگارا(

منادا بدون حرف ندا در جمله می آید در این صورت باز هم خود منادا یک شبه جمله محسوب می شود: ) انسان! *نکته: گاهی 

را فراموش می کنی؟( چگونه پروردگارت  

گاهی هم منادا محذوف است. یعنی حرف ندا در جمله آمده است اما منادا حذف شده که در آن صورت نیز حرف ندا و منادای 

ای عقلِ مرا کفایت از تو/ جستن ز من و هدایت از تو حذف شده یک شبه جمله هستند. مثال:   

حذف شده است.« کسی»و می بینیم که منادا یعنی « کفایت عقل من از تو استای کسی که :» در این مثال اصل جمله این بوده   

  

 مثال:. دهند یهستند که احساسات ما را نشان م یی: واژه ها اصوات

هان، آه، وای، آی، به به، ای کاش، الهی، آفرین، به نام خدا، افسوس، شگفتا، مبادا، ساکت، به چشم، بله، استغفرالله، مرگ، آمین، 

 هان)آگاه باش(، شگفتا)عجیب است(، مبادا)این کار را انجام نده(، آفرین)تو را تحسین می کنم (، درود

 . شبه جمله ها را از جهت معنی به انواعی تقسیم می کنندشبه جمله )صوت(:  اقسام*

 کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، ان شاءالله  : جمله امید و آرزو و دعا شبه .1

 آفرین ، بارک الله ، مرحبا ، احسنت ، ماشاءالله ،خوشا ، به به :تحسینشبه جمله تشویق و   .2

 آه ، درد ، دریغا ، دریغ ، دریغ و درد ، ای داد ، داد ، فریاد ، فغان ، وای ، افسوس :شبه جمله درد و تاسف .3

 به ، وه ، اوه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا: به جمله تعجبش .4

 ، الامان ، مبادا ، زنهار ، زینهار ، هان امانشبه جمله تنبیه و پرهیز:  .5

 خفه ، خاموش ، ساکت ، بسم اللهشبه جمله امر:  .6

 چشم ، به چشم ، ای بچشم ، بله قربانشبه جمله احترام و قبول:  .7

 بله ، آری ، ای ، ای واللهشبه جمله جواب و تصدیق:  .8

  

 



 

6 

 

کلمات « نقش های دستوری»حال که با مفهوم جمله و شمارش جملات آشنا شدیم، باید بتوانیم در هر جمله ای 

 تا هستند:  10تشکیل دهنده جمله را مشخص کنیم. نقش های دستوری در زبان فارسی 

 

 و تکرار(نقش های تبعی)معطوف، بدل . 8. قید 7. مضاف الیه 6. صفت 5. مسند 4. متمم 3. مفعول 2نهاد   .1

 . فعل10. منادا 9

 

 : یدستور ینقش ها یبررس

 نهاد :  .1

. نهاد را در منابع دیگر شود یباره نهاد داده مکه در یستخبرو گزاره   میده یم یاست که در باره آن خبراز جمله  یبخش

 نیز نامیده اند. «  انجام دهنده کار»و « فاعل»و « صاحب خبر»

  .مهربان و صبور بود یلیخ مرد فروشندههستند .  یبهشت یها هیهد ها گل  :المث

 : . مثل و گاهی گروهی از کلمات کلمه است کی یگاه نهاد: 1نکته 

  .ارزشمند خداوند هستند ینعمت ها یجار یِروان و رودخانه ها یِها چشمه   .است انیپا یب یگنج دوست

 : . مثل ستیاول جمله ن شهیهم اد: نه 2نکته 

 .کردند یاستفاده م یو کرج قیعبور از رودخانه از قا یبرا مردمپل ،  نی، قبل از ساخته شدن ا شیها پ سال

 . میکن یم دایفعل و چند کلمه آخر جمله پسوال )چه کسی؟ چه چیزی؟( از نهاد را با کمک *

 . هاست یها و سربلند یدوست یضامن بقا یمهربان و دوست فداکار ، صداقت و راست اری یا

 )یهاست؟ صداقت و راست یها و سربلند یدوست یضامن بقا یزیچه چ(

  :مثل ) من، تو ، او ، ما، شما، ایشان/آنها( باشد*ضمیر. به خصوص زمانی که نهاد، نهاد از جمله حذف شده است یگاه: 4 ینکته  

 )ما محذوف). نهاد: میرو یپدر بزرگم م دنیظهر ، بعد از ناهار به د پنجشنبه

زبان فارسی این است که نهاد و فعل ازنظر شخص و شمار با هم مطابقت داشته باشند. یعنی اگر نهاد جمع است، فعل : قانون 5نکته

 هم جمع بیاید و اگر نهاد مفرد است، فعل مفرد باشد. اما در دو مورد این قانون استثنا دارد:
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 مع(برای احترام: پیامبر )ص( در جایی فرموده اند.... )نهاد، مفرد و فعل ج .1

 .اگر نهاد، جمع غیرانسان باشد میتوان فعل را هم مفرد آورد و هم جمع: مدادها، رنگی هستند/ مدادها رنگی است .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مفعول: 2

است که البته ممکن « را»مفعول کلمه ایست که درجمله، کار فعل روی آن انجام شده باشد. علامت مفعول در فارسی امروزی 

به ما مفعول را «کسی را؟ چه چیزی را؟ چه»و سپس سوال  میکن یم دایبه دست آوردن مفعول، فعل را پ یبرا شود. است حذف

 .دهد ینشان م

است که  ی. مفعول آن ها تمام عبارت دارندعلامت : که  ییچند جمله کامل باشد. فعل ها ای کیتواند شامل  یم یمفعول حت نکته: 

 « چه گفتی؟» . مثال: پرسیدم : نقل قول شده است

برای فعل پرسیدم مفعول است. « چه گفتی»جمله   

 و انواع آن ریتکمله : ضم*

مانند اسم  قایدق نیشود. بنابرا یآن م نیو جانش دیآ یاز تکرار اسم م یریجلوگ یکه برا ستی: کلمه اریضم

 .ردیو...( قرار بگ هیمتفاوت )نهاد، مفعول، مضاف ال یدستور یتواند در نقش ها یم

 آنها-شانیگسسته )جدا/منفصل( من/تو/او/ما/شما/ ا یشخص ریمض  :دارند یانواع رهایضم

 که به واژه های دیگر میچسبند: (وستهیمتصل )پضمیر شخصی  

 )کتابم/ کتابت/ کتابش/ کتابمان/ کتابتان/ کتابشان( م/ت/ش/ مان/تان/شان

شتنیخو ش،یرود( : خود، خو یشخص و شمارها به کار م یتمام یمشترک ) برا ریضم  

آن شده است.مثال در  نیگزیجا ایگردد  یبه آن برم ریکه ضم یا یگروه اسم ایکلمه  یعنی: ریضم مرجع

 و دانش آموزان مرجع ریآنها ضم«. خواندند یمنتظر بودند. آنها درس م اطیدانش آموزان در ح» جمله 

ست.ا  

نکته: ضمایر متصل چون می توانند به واژه های مختلف بچسبند، در جملات جابه جا می شوند که به آن 

می گویند. این ضمایر می توانند در نقش های دستوری متمم/مضاف الیه و مفعول به کار « جهش ضمیر»

ش دستوری آن را روند. در این موارد بهتر است بیت را مرتب کنبم و با پیداکردن جای اصلی ضمیر، نق

 تشخیص دهیم : باغبانا زخزان بی خبرت می بینم 

مفعول است.« ت»ای باغبان تو را از خزان بی خبر می بینم. پس   
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متصل ) م، ت، ش، مان، تان، شان( هم نقش مفعولی می گیرند:  ضمایر.: گاهی 2نکته  

 خریدمش ) یعنی آن را خریدم(

 حرف اضافه و متمم .3

 .سازند یوآن رامتمم م ندیآ یازاسم م شیندارند درجمله پ یمعن ییهستند که به تنها یاضافه کلمات حروف

 .ندیگو یم زین «متمم ینقش نما»دهندبه آنها  یجاکه حروف اضافه به کلمه بعدازخود نقش متمم م ازآن

،  )در معنای مثل و مانند(، الّا ،چون )در معنی مگر(، مگر ،جز )برای بیان فاصله(،تا ی، در ، بر ، برا یاضافه مثل : از، به ، با ،ب حروف

 و..  یز ،اندر

 می گویند.« متمم»به کلمه یا گروه کلماتی که بعد از حروف اضافه قرار می گیرند، 

  زی پدرش رفت.  )زی: حرف اضافه/ پدرش: متمم(

در معنای حرف اضافه به کار می رود.)دستور تاریخی(. در این صورت دیگر نشان دهنده مفعول نیست و کلمه « را»** نکته: گاهی 

به کاررفته و حرف « به»در معنی « را»قبل از آن در جمله متمم محسوب می شود. برای مثال: حکیمی را گفتند. ) در این جمله 

 متمم است.« حکیمی»نیم، می شود : به حکیمی گفتم. بننابراین را به فارسی معیار برگردا جملهاضافه است. اگر 

 .یدیق ایهستند و  یاجبار ایها  متمم .نکته مهم

جمله  یو بدون آن معنا و همیشه با آن حرف اضافه به کار می رود دارد ازیاست که فعل جمله به آن ن ی: متمم یاجبار متمم

 : ناقص است

  ]رود یبا حرف اضافه به به کار م شهینگاه کردن هم ]کنم.  ینگاه م توبه  من

**به افعالی که برای تکمیل معنای خود به متمم نیاز دارند، فعل های سه جرئی گذرا به متمم گفته می شود که در ادامه و در 

 بحث تقسیم بندی جملات و افعال به طور کامل توضیح داده شده اند.**

اما علاوه بر فعل، گاهی برخی اسم ها در جمله می آیند که به متمم نیاز دارند. در این موارد نیز نوع متمم ما اجباری است. برای 

بیاید، « او همیشه علاقه نشان می دهد» همراه است. حال اگر در جمله ای مثل « به»همیشه با حرف اضافه « علاقه»مثال واژه 

معنای جمله را ناقص می سازد و برای مخاطب سوال « علاقه»به متمم ندارد اما نبود متمم برای واژه  نیازیاگرچه که فعل جمله 

در این جمله «. او همیشه به هنرهای رزمی علاقه نشان می دهد» و برای همین نیاز به متمم داریم : « چه؟ به»ایجاد می کند که 

 است. « علاقه»باری برای واژه دوم معنا کامل است و بنابراین هنرهای رزمی متمم اج

  جنگ )با( / مصاحبه )با(/ ترس )از( / نگاه )به( و ... .چند نمونه از واژه هایی که نیاز به متمم دارند: 
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 .از جمله حذفش کرد همراه با حرف اضافه اش توان یجمله کامل است و م یهم معنا آناست که بدون  ی: متممیدیق متمم

د. به متمم ندار یازیو ن )یعنی تنها با نهادش معنای جمله کامل می شود( است یفعل آمد دو جزئ]از مدرسه به خانه آمد .  زهرا

 هر دو متمم قیدی هستند.[« به خانه»و « از مدرسه»بنابراین 

واژه ها هر  نیا رایندارند .ز اضافه کار / با حوصله و ... ( در ساختمان خود حرف یمانند به شدت / به ندرت / از قضا / ب ییکلمه ها*

 . دهندی م لیکلمه را تشک کیمستقل دارند و  یمعن کیهم  یکدام رو

*اگر فعل جمله به متمم اجباری نیاز داشته باشد، حرف اضافه را جدا و کلمه بعدی را به صورت جدا متمم درنظر می گیریم اما در 

 تمم های قیدی، حرف اضافه و متمم با هم یک قید محسوب می شوند.م

ی قبل و یکی بعد ( به کار می حرف اضافه ) یک 2سی گاهی متمم با در دستور تاریخی زبان فار: متمم با دو حرف اضافه** نکته: 

ه می شده و از ویژگی های سیک خراسانی و آثاری همچون شاهنامه نیز تنیز گف« متمم تاکیدی» رفته است. به این نوع متمم 

 هست. هرچند در قرون بعد و متون دوره های بعد هم استفاده شده. مثال: 

 بر تیره گون گشت روز  ) جمشید: متمم / به و بر : حرف اضافه( جمشیدبه 

 . فعل اسنادی و مسند4

 یرا نشان م یحالت رفتنیپذ ایکه داشتن  ییها فعل .دهند یرا نشان نم یشدن کارفعل ها انجام  یهمه  دیدان یهمان طور که م

ی اسناد : نهاد + مسند + فعل مییگو یم یربط ای یاسناد یفعل ها ، فعل ها نیا سازند. به یم یسه قسمت یدهند ، جمله ها

 .فرح بخش و روح نواز است یمناطق کوهستان یهوامثال:

 های اسنادی یا ربطی به نهاد نسبت می دهند، مسند گفته می شود.به صفت یا حالتی که فعل 

 مسند: ؟یکه + فعل اسناد ای: نهاد + چه  میکن یم دایمسند را با کمک رابطه مقابل پ*

 خردان یبا ب ینیبهتر از هم نشچه است ؟  ییخردان است . تنها یبا ب ینیبهتر از هم نش یی: تنهامثال

 هیبرادر مردهمسااتوبوس که بود ؟ یبود . راننده  هیاتوبوس برادر مردهمسا راننده

 *.ندیآ یبه دست م دنیهستن، بودن، شدن ، گشتن و گرد یاز مصدرها یاسناد یفعل ها*

 مثال: . ستندی نیو گشت و گذار باشند ، فعل اسناد دنیجست و جو و چرخ یبه معن دنیاگر گشتن و گرد. 1نکته 

 !  یصدتومان کیاز  غیرا گشتم اما در فمیک تمام

 ! گردد یم به دور تو دیانسان ، که خورش یچقدر بزرگ نیبب

 باشند دیگر فعل اسنادی محسوب نمی شوند. « وجود داشتن»به معنای « هست»و « است». اگر 2نکته
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 کتاب در کتابخانه است. )وجود دارد(

 اریخاک در د همانانیم ارتیاز ز پسکاررود دیگر فعل اسنادی نیست. مثال: در جمله ای به « رفت»به معنای « شد». اگر 3نکته 

 . میآنجا ماند یو چند روز میشد نهیبه مد یفراموش

 مضاف الیه –صفت . 6و 5

کلمه ایست که ویژگی های اسم قبل از « صفت»د. سازن یموصوف و صفت م ای یوصف بیترک کی) اسم + ِ + صفت (  بیترک-5

 رو زیت/ فلک  روح نواز/ کوهستان  یادماندنیبه خاطرات  /خوب: دوستِ  مانندکند. خود را بیان می

که در ادامه می آید با انواع دیگری از صفت از جمله صفت اشاره و شمارشی و ... مواجه « وابسته های اسم»** نکته: در مبحث 

در دسته  ،در اینجا مثال هایش را مشاهده می کنیدمی شویم که آنها نیز می توانند ترکیب وصفی بسازند. این نوع صفتی که 

 قرار می گیرند. صفت های بیانی خود نیز انواعی دارند. « صفت بیانی»

 : انواع صفت بیانیتکمله

 ویژگی ها و خصوصیات اسم را مثل رنگ و جنس و مقدار و ... نشان می دهد. انواع آن: -همان طور که گفته شد–صفت بیانی 

 روش ساختن صفت )ساختمان صفت( نوع صفت بیانی

 بن مضارع + ا : دانا/ بینا/ شنوا  .1 فاعلی

 بن مضارع + ان: گریان/ خندان/ روان .2

 بن ماضی/مضارع+ گار: آفریدگار/ آموزگار .3

 بن ماضی + ار: خریدار/ خواستار  .4

 بن ماضی/ مضارع+ کار: کشتکار/ رفتکار/جوشکار/ تراشکار .5

 بن ماضی + گر: رفتگر .6

 بن مضارع + نده : رونده/ بیننده/ گوینده  .7

گاه این نوع صفت فاعلی با کلمه ی دیگر ترکیب شود معمولاً هر*نکته: 

 را صفت آن صورت دراین شود می حذف آن آخر از(  نده    پسوند )

 .گویند( مرخمّ مرکب فاعلی صفت)

=  آموز دانش //گوینده سخن=  گو سخن// مانند: کارساز = کارسازنده 

 آموزنده دانش

 

 بن ماضی + ه : گرفته/ شنیده/ خورده  مفعولی



 

11 

 

م و صفت مفعولی مرکب مرخم: اگر از آخر صفت مفعولی، ه را حذف کنی

جود آن را به جای صفت به کار ببریم ، صفت مفعولی مرکب مرخم به و

 «خوش ساخته» که در اصل بوده است « خوش ساخت»می اید مانند 

 تهرانی/آسیایی/اسم + ی: آسمانی/ زمینی/ مشهدی  .1 نسبی

 زرین / سیمیناسم + ین:  .2

 اسم + ینه: نقدینه/ سفالینه/ زرینه .3

 اسم + انه: کودکانه/ شاهانه .4

 اسم + انی: نورانی .5

 ساخته می شود: تلفن چی« چی»*گاهی صفت نسبی با پسوند 

 *گاهی صفت نسبی با پسوند ه ساخته می شود: بهاره

 مصدر+ ی: خوردنی/ نوشیدنی/ پوشیدنی لیاقت 

هرگاه صفتی هیچ یک از علائم بالا را نداشته باشد، صفت ساده یا مطلق  مطلق ) ساده(

 است مثل: سفید/ بلند/ زشت و ...

 

 رادرم: دوستِ من/ خاطرات ب مانند د(سازن یم هیمضاف و مضاف ال ای یاضاف بیترک کی ) ریضم ایاسم +ِ  + اسم  بیترک-6

 *.ستندین یهستند اما مضاف و موصوف نقش دستور ینقش دستور هینکته : صفت و مضاف ال **

 از مضاف الیه چند راه زیر پیشنهاد می شود:  )بیانی(** نکته: برای تشخیص صفت

  .بیاوریم ی می توانیم حرف . در بین موصوف و صفت1

 پسری زیبا. :گفت توان می که زیبا پسر:  مانند   

 بیاوریم . ی توانیم نمی الیه مضاف و مضاف بین در   

 . کفشی محمد گفت ؛ در اینجا نمی توان مانند : کفش محمد   

  

 اضافه کرد «آن  »و  «این  ». در بین مضاف و مضاف الیه می توان 2

 ادری ساحل:  مانند   

  ادری این ساحل   

 آن مغازه صاحب   

 . اضافه کنیم » نآ » و « این » اشاره صفت توانیم نمی موصوف و صفت بین در   

 پسر زیبا : مانند   

  زیبا آن یا، پسر  زیبا این پسر نمی توانیم بگوئیم   

   

 .اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود را به آن است . اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل3
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 است. مهربانمادر  که می شود است مانند : مادر مهربان +   

 . نیست چنین الیه مضاف و مضاف اما   

 .ما در این شکل درست نیست که می شود کیف سارا است و جمله  است + کیف سارا مانند   

 
  اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود تر همچنین اگر به صفت، .4

 .بلند تر که معنی می دهداضافه کنیم میشود کوه  تر مانند : کوه بلند که اگر به آن   

 .به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت مانند در کلاس تر که معنی نمی دهد تر درحالی که اگر   

 .منادا7

در بالا توضیحات جامع ارائه داده شد. منادا گروه اسمی ایست که آن را خطاب قرار « منادا»درمورد نقش دستوری 

ندا قرار می گیرد. می دهیم و معمولا بعد از حروف  

نقش های تبََعی:. 8  

 نقش های تبعی ) معطوف، بدل و تکرار( پیرو و تابع گروه اسمی قبل از خود هستند و خودشان به تنهایی نقشی ندارند.

 1.معطوف: کلمه یا گروهی از کلمات است که پس از »و« عطف می آیند. مثال : مریم و زهرا به کتابخانه رفتند. 

معطوف به نهاد. « زهرا»، نهاد است و «مریم»در این مثال   

**نکته و تکمله : باید توجه داشت که بین انواع مختلف حرف »و« در زبان فارسی، تنها »و عطف« کلمه بعد از خودش را 

«:و» مهمترین انواععطف را از انواع دیگر تشخیص داد. « و»معطوف می کند و باید بتوان   

نقش می آید: زهرا و مریم آمدند.واژه هم  2بین  عطف« و»   

جمله می آید و آنها را به هم ربط می دهد: زهرا آمد و مریم رفت.  2بین  پایه ساز(ربط ) پیوند هم« و»   

مرکب می سازد-میانوند که واژه مشتق« و» گفت و گو   

است« وی»ضمیر که مخفف کلمه « و» ورِا آگاه می سازد: وی را آگاه می سازد.  

معیت یا همراهی « و» من و دوستان! شما همه! ) من همراه دوستان هستم(  

تنبلی؟!  و من مثل دهدمی"بودن دور"آید و معنیبرای برجسته کردن پیام می

()تنبلی از من دور است  

مباینت )استبعاد( «و»  

حرف اضافه است و کلمه بعد را متمم می کند: عمر برف است و آفتاب « و»این 

 تموز ) عمر مانند برف است در مقابل آفتاب تموز( 

مقابله یا تقابل « و»  

وند اشتقاقی « و» که واژه مشتق می سازد مثل شکمو   

)نه در بیت های قبل از خود می آید و معمولاکلمه یا گروهی از کلمات است که برای توضیح کلمه یا گروه کلمات بدل: . 2

)منظور این است که با کسره به اسمی که  بین دو ویرگول قرار می گیرد. بدل، قابل حذف است و بدون کسره می آید کنکور!!!(
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، از دور مادبیر دبیرستان خانم امیری، مثل :  درباره اش توضیح می دهد، متصل نمی شود نه این که خودش کسره نداشته باشد( 

 آمد. 

 

 .تکرار: کلمه ای که هم در لفظ هم در نقش برای تاکید، تکرار می شود:3

 . ای مادر! توهستی،  توآن کسی که قلب مرا گرم می دارد  

 **نکته: فرق نقش تبعی تکرار با آرایه تکرار : در نقش دستوری تبعی تکرار، هر دو واژه حتما در یک نقش دستوری به کار رفته اند

می توانند در نقش های دستوری متفاوتی به کاررفته رار لزوما اینطور نیست و دو واژه مثلا هر دو نهاداند یا مفعول اما در آرایه تک

 باشند. 

 .قید9

کلی جمله تغییر نمی کند. به عبارتی برای بیان جزئیات  ساختاریا گروهی از کلمات است که اگر از جمله حذفشان کنیم کلمه  دقی

 بیشتر و افزودن معناهای تازه به جمله اضافه می شوند. 

 :هستند دیما ق زبان دار در نی. البتّه مى توان گفت که واژه هاى عربى تنوستین ژهیساخت هاى و ایداراى ساخت  دیق

  »میدستور عقل را به کار برده ا اجبارا م،یرفتار کن لتیمطابق فض مطلقااگر ما « .

 :دیق اقسام

 .: البتّه، خوشبختانه، هرگزردیپذ یرا نم یگریدارد و نقش د دىیکه همواره نقش ق کلمه ای: مختصقید 

 .دیگو یدروغ نم هرگز او

و ممکن است در جملات دیگر  رندیپذ یم یدیدر جمله نقش ق یگاه که گریکلمات د ایصفتها  ایاز اسمها  یبعض: مشترکقید 

 .: خوب، تند، صبحنقش های دیگری داشته باشند

 ).زمان دارد دیشب اسم است که نقش ق)شب به خانه برگشت احمد

 شب، تاریک بود. )در اینجا واژه شب نهاد است( 

 از لحاظ معنى و کارکرد دیق اقسام

 ...ادیکم ،ز ار،یبس لو،یک کیمقدار: . 3      ....جا، آنجا نیمکان: ا . 2      ....زمان: امروز، در آن هنگام. 1 

 ....ریاستثنا: مگر، وگرنه، غ . 6   ...نه چ،ینفى: هرگز،اصلا، ه. 5      ....ان،نالانیحالت: آهسته، گر. 4
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 ....بى چون و چرا نه،ی: آرى، بى گمان، بلکه، راستى، ناچار، هرآدیک. تا7

 ....چون، کى، چرا، چطور، چگونه ا،یاستفهام: براى چه، آ. 9       ....ی: خوب، به آرامتیفیک. 8

 ...دی:شادیشک و ترد. 12      ...تعجب: چه عجب، عجبا. 11        ....افسوس ، متاسفانه تاسف:. 10

 

 

 . فعل 10

 /دیکند: شن یدلالت م مشخصمشخص و با شخص و شمار یدر زمان یدادن حالت یرو ای یکه بر انجام کار ستیکلمه ا لفع

 دندیگرفتم/فهم

 ت و اصلی و فرعی بودن نقش های دستوری بودن جملا یفعل است که چند جزئ راساسجزء جمله است. ب نیمهم تر فعل

 .شوند یمشخص م

 ).شوند یداده م حیکه در ادامه توض یچهار جزئ ایو  یسه جزئ ایهستند/  یدو جزئ ایجملات (

 ی: آور ادی

به  شهیکند اما زمان و شخص ندارد و هم یم دلالت یانجام کار ای یدادن حالت یکه بر رو ستیفرق فعل با مصدر : مصدر کلمه ا 

 گرفتن/دنیفهم /دنیشود : شن یختم م ن

محسوب می شوند و می توانند نقش های دستوری مختلفی مثل نهاد و مفعول و... داشته باشند. « اسم»**نکته: مصدرها 

همواره واژه هایی مشتق )وندی(  -که توضیحاتش در ادامه همین جزوه به طور کامل هست -همچنین در بحث ساختار واژه ها

 هستند.**

 :  میکن یم ذفح را ین مصدر یساخت بن ماض ینامند. برا یم بنفعل را  ریرناپذیی: جزء ثابت و تغ 2 یادآوری

 ---- )ین ماض)ب دیشن - - - - دنیشن

 : شنو میکن ی: بشنو و سپس ب امر را حذف م میکن یساخت بن مضارع به مصدر امر م یبرا

 

 ویژگی اصلی دارد:  5فعل 

 گذرا و ناگذر -5معلوم و مجهول               -4زمان        -3وجه           -2     و شمار شخص-1
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 ) به وسیله شناسه تشخیص داده می شود(شخص و شمار فعل ها : شخص -1

 شناسه  شخص و شمار فعل  شناسه  شخص و شمار فعل 

 یم  )مثال: خندیدیم( اول شخص جمع  م  ) مثال: گفتم(  اول شخص مفرد 

 ید  )مثال: رسیدید( دوم شخص جمع  ی )مثال: شنیدی( دوم شخص مفرد 

 ند )مثال: خواندند( سوم شخص جمع  تهی )مثل رفت(/ د )برود( سوم شخص مفرد

 

 ** نکته** 

 شناسه به قرینه لفظی فعل قبلی از جمله حذف می شد. در گذشته گاهی در یک جمله، 

 مثال: شیران غریدند و به اتفاق آهو را از دام رهانید. )شناسه ند به قرینه حذف شده است(

 آب برداشتم و گرد تشنگان می گشت. )شناسه م در فعل دوم به قرینه حذف شده است(      

 

 : که شامل سه مورد است:فعلوجه  -2

 امری: جنبه دستور و هشدار دارد: مثال: مشق هایت را بنویس. -

 اخباری: جنبه رساندن خبر را دارد. او به تهران می رود.  -

 التزامی: معمولا با امید و آرزو و شک و تردید همراه است.  -

 

 : افعال زمان -3

 .مى دهد که آغاز و انجام معناى فعل در زمان گذشته است نشان: )گذشته)ماضى  فعل

 فعل ماضى انواع

 مثال ساختار نوع فعل ماضی 

 رفتم/رفتی/رفت/رفتیم/رفتید بن ماضی + شناسه  ماضی ساده )مطلق(

 می رفتم/ می رفتید/ می رفتند می + بن ماضی + شناسه  ماضی استمراری

 ام/ رفته است/ رفته ایمرفته  بن ماضی + ه+ شناسه ماضی نقلی
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 رفته بودم/ رفته بودی/ رفته بود بن ماضی+ ه+ بود)فعل کمکی( + شناسه ماضی بعید

 رفته باشی/ رفته باشیم بن ماضی+ ه+ باش)فعل کمکی( + شناسه ماضی التزامی

 رفتیدداشتم می رفتم/داشتید می  داشت)فعل کمکی(+ شناسه+ می+ بن ماضی+ شناسه  ماضی مستمر )جاری(

 

 )حال(مضارع  فعلانواع 

 . است ندهیآ ایمى دهد که آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان حال  نشان

 مثال  ساختار نوع فعل مضارع 

 می روم/ می روند/ می رویم می + بن مضارع + شناسه  مضارع اخباری

 بروی/ بروند/ برویم ب + بن مضارع+ شناسه مضارع التزامی 

 دارم می روم/ دارند می روند/ داریم می رویم دار)فعل کمکی( + مضارع اخباری مضارع مستمر )جاری( 

 )ندهیآ)مستقبل  فعل

 و تنها یک ساخت دارد: خواهد بود ندهیمى دهد که آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان آ نشان

 مثال ساخت زمان آینده )مستقبل( 

 رفت/ خواهی رفت/ خواهدرفت/خواهیم رفت/ خواهید رفت/ خواهند رفتخواهم  خواه + شناسه+ بن ماضی 

 نکات تکمیلی درباره زمان افعال: 

 فعل امر

 بخوان /بزن/ بنوش فعل امر معمولی که امروزه به کار می رود: 

 می خوان /می زن/ می نوش می + فعل امر ) دستور تاریخی( 

 فعل دعایی

 بر ماتمم پور سام  نشیناد  بن مضارع + ا + شناسه 

 جز من کسی آن روی شهرآرای تو بینداکم  بن مضارع +ا + شناسه+ ا 

 

 بادآن روزگاران یاد  بادیاد  ، و را حذف می کردند «بودن»از مصدر « بُواد»از فعل دعایی 

کردند و به آخر را حذف می« و»از فعل دعایی بودن )بواد(، 

 می افزودند.« ا»آن، تکواژ 
 به جز داد و نیکی گمان مبادا
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استفاده می شده « همی»در مضارع اخباری و ماضی استمراری « می»در دستور تاریخی و در افعال متون گذشته گاهی جای  -

 است: همی رفتم/ همی گویم

 مثال: ساخت زمان ماضی استمراری در متون گذشته گاهی به این شکل نیز بوده است : بن ماضی + ی )استمراری(. برای -

 هرشب نماز خواندی. )یعنی هرشب نماز می خواند(

 منفی ساز بر سر فعل استفاده می شود: نرفت/ نگفته ام/ نمی خوانید و ... « ن»برای منفی کردن افعال در همه زمان ها از  -

 نروم  -----تبدیل می شود: بروم « ن»به « ب»در مضارع التزامی 

 «نمی روم»می شود « دارم می روم»منفی مضارع اخباری می آید. برای مثال منفی منفی فعل مضارع مستمر به صورت 

  «نمی گفتم» می شود « داشتم می گفتم» منفی فعل ماضی مستمر به صورت منفی ماضی استمراری می آید. برای مثال منفی 

 شنیدستم/ شنیدستیماضی نقلی در قدیم گاهی به این شکل می آمده است: بن ماضی + است+ شناسه :  -

 گاهی به این شکل می آمده است: خواه+ شناسه+ مصدر : خواهم شدن فعل آینده در قدیم  -

 

 معلوم و مجهول  -4

 فعل مجهول به صورت زیر ساخته می شود: نهاد فعل معلوم مشخص است و نهاد فعل مجهول نامشخص. 

و « آمدن»)البته در متون قدیمی به جای شدن از  : مانند« شدن»+ فعل کمکی )صفت مفعولی( بن ماضی فعل معلوم + ه 

 نیز استفاده می شده. « گشتن»

 گشت (  گفتهآمد/  گفته) در متون قدیمی :    شد گفته --- گفتالف ( 

 دیده می گردد / دیده می آید( در متون قدیمی: ) دیده می شود  -----ب ( می بیند 

: اگر فعل اصلی که باید آن  را مجهول کنیم، ماضی باشد، فعل کمکی به صورت ماضی صرف می شود. مانند مثال الف. 1نکته 

 و اگر فعل اصلی، مضارع باشد، فعل کمکی به صورت مضارع صرف می شود مانند مثال ب. 

» ، «آمد» شد. بنابراین فعل های ناگذر مانند مجهول کرد که مفعول پذیر ) گذرا به مفعول( با: فقط فعلی را می توان 2نکته

 و ... مجهول نمی شوند. « افتاد» ، «ایستاد

 با ساخت و شیوه فعل مجهول آشنا می شویم: در جدول زیر 
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فعل کمکی متناسب از  صفت مفعولی مصدر فعل

 « شدن»مصدر 

 فعل مجهول

 خوانده می شود می شود خوانده خواندن می خواند 

 پرسیده شده اند شده اند پرسیده  پرسیدن  پرسیده اند 

 بخشیده شود  بشود بخشیده  بخشیدن ببخشد

 گفته شده باشد شده باشد گفته  گفتن  گفته باشد

 

 « معلم ها دانش آموزان را به اردو می برند.»جمله مثال:  جمله های معلوم: روش مجهول کردن 

 دانش آموزان را به اردو می برند.    -----نهاد جمله را حذف می کنیم -1

 نشانه مفعول را حذف می کنیم: دانش آموزان به اردو می برند. « را»مفعول جمله معلوم را به جای نهاد قرار می دهیم و -2

 فعل جمله را به صفت مفعول تبدیل می کنیم:  دانش آموزان به اردو برده -3

 دانش آموزان به اردو برده می شوند. از مصدر شدن فعلی متناسب با زمان فعل می سازیم و به آن اضافه می کنیم: -4

 

 گذرا و ناگذرا بودن  -5

 .شوند یم نییتع زیجملات ن یطور که گفته شد، بر اساس فعل جمله اجزا همان

با  جملات /یدو جزئ با افعال شوند: جملات یم میگروه تقسبه سه براساس گذرا یا ناگذرا بودن فعلشان  یدر زبان فارس جملات

 یچهارجزئ با افعال جملات /یسه جزئ افعال

چهار  ایسه  ایدو  جملات نیمعناست که ا نیبه ا یچهار جزئ ای یسه جزئ ایاست  یدو جرئ یجمله ا مییگو یم یتوجه : وقت **

ها را از جمله حذف کرد. پس  آنتوان  یم که دهایمانند ق ییهم داشته باشند. اجزا یفرع یدارند. ممکن است اجزا یجزء اصل

 **.شوند یم یاصلء زج دو شوند، بلکه شامل یشامل دو کلمه نم یلزوما جملات دو جزئ

 

ندارند :  ازین یگرید جزء افعال به جز نهاد به نیلازم است. ا ایهستند که فعل آنها ناگذرا  ی: جملات (نهاد+ فعل ) یدو جزئ جملات

 .حسن از مدرسه به خانه آمد

و از مدرسه / به خانه  است یمفعول و ... ندارد. پس جمله دو جزئ رینظ گرید یبه اجزا یازیجمله کامل است و ن نیا : آمد  حسن

 :است ریح زهستند، به شر یکه افعال ساخته شده از آنها دو جزئ ییاز مصدرها یا نمونه  .جمله هستند یدیق یمتمم ها
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 دنیخروش / دنیچک/ دنیچرخ/ دنیجنب/ دنیترک/ دنیتاب/دنیپر /برخاستن /دنیبار /ستادنیا /دنیدم /دنیجوش /رفتن/ آمدن

 /دنیگند/مردن  /ماندن /کردن یسع/ دنیکوشغریدن//ستنیز /دنییرو /دنیرقص /دنیدو/ دنیدرخش /دنیخواب/ دنیخشک /دنیخز/

 نشستن و ... /دنیلرز

جزء  کیجمله ها  نیا گزاره در بخش لیدل نیجمله ها گذراست و به هم نیشوند: فعل ا یم مینوع تقس 3: به یسه جزئ جملات

 .دیآ یهم م گرید

کامل شدن  یبر نهاد برا علاوهی عنیطلبد.  یجمله ها مفعول م نی: فعل ا (نهاد+مفعول+فعل)گذرا به مفعول :  یجمله سه جزئ 1-

 .شناسدی م یدارد. مثال : اقبال فرهنگ غرب را به خوب ازیبه مفعول ن

مفعول در جمله حس  به ازین نیرا؟ و بنابرا زی: چه چ آید یم شیشناسد . سوال پ ی: اقبال م مییشناسد فعل ماست. اگر بگو یم

 شود.  یم

 **یهستند نه فرع یبودن جمله اجزاء اصل یجزئ و همان طور که گفته شد منظور از سه  است دیق ی** نکته: به خوب

برافراشتن، بردن،  بافتن، ، انداختن،(را یزیچ)سازند : آوردن  یبا مفعول م یسه جزئ یکه جمله ها ییاز مصدر فعل ها یا نمونه

خواستن، خوردن،  دن،یچش دن،یتکاندن، جو دن،یمودن،تراشیپ دن،یپوش دن،یپروردن، پسند دن،یپرست دن،یپاش دن،یبستن، بوس

 فتن،یساختن، شستن، شناختن، فرستادن، فر ( ،نصب کردن) درمعنای زدنراندن، دن،یدوختن، د دن،یداشتن، دانستن، درو

 ...و افتنینواختن، نوشتن،   گشودن، گذاشتن، گزاردن، دن،یکاشتن، کش

 

 

 

 

 )نهاد+مسند+فعل)با مسند  یجملات سه جزئ 2-

 آن یعبارت اند از:است،بود ،شد،گشت ومشتق ها(مسندگذرا به ) یاسناد یها فعل

 دیباشد،شود ،گردد،گرد ی،باشد ،م ستی:هست ،نمانند

 

 .دیآی مسند به صورت حرف اضافه و متمم م ی،گاه یاسناد یسه جزئ یازجمله ها ی:در پاره انکته

 .باشد یم شمیاز ابراست. پارچه  محل نیاز ساکنان ا یفلان

به بن مضارع برخی « ان» ** تکمله: گاهی برای گذرا کردن فعل های ناگذر از روش اضافه کردن 

استفاده می « پراند»ذر استو برای گذرا کردن آن از ناگ« پرید»افعال استفاده می شده است. مثلا 

گذرا به مفعول و سه جزئی.« خنداند» ما دو جزئی و لازم است ا« خندید»شده. یا مثلا   
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 ند؛یآ یبه شمار نم یاسناد صورت فعل نینباشد.درا یکمکیا  نیفعل مع( است ،بود،شد،باشد،) یاسناد یکه فعل ها دیینما دقت

 .:او رفته است . غذا خورده شد. او رفته بود مثال

 )نهاد+متمم+فعل)گذرا به متمم:  یسه جزئ 3-

 یمتمم تیو در نها خاصی دارند که حرف اضافه ا ییبا متمم فعل ها ی. جملات سه جزئمیگفت یدیو ق یدرباره متمم اجبار قبلا

 .ترسد یطلبند : او از گربه م یرا م یاجبار

 :ای از مصدرهای فعل های گذرا به متمم همراه با حرف اضافه ویژه ی آن ها پاره

چسبیدن/  /اندیشیدن / بالیدن در معنای افتخارکردن/ برازیدن/ برخوردن/ پرداختن در معنای مشغول شدن/ پیوستن/ تاختن

 به کار می روند.  بهگرویدن/ نازیدن/ نگریستن : این فعل ها با حرف اضافه 

 مخلوط شدن، اضافه با : جنگیدن،درآمیختن،ساختن،ستیزیدن،آمیختن حرف

 حرف اضافه :از. پرهیزیدن،ترسیدن،رنجیدن،گذشتن

 )در) گتجیدن

 )بر) شوریدن

 : یچهار جزئ یها جمله

 : ، چهار نوعند یچهار جزئ یها جمله

 - . را به ما گفت مشیبا مفعول و متمم : مثال : سرانجام پدرم تصم یجمله ها .1

 . دارد ازیجمله ها علاوه بر نهاد به مفعول و متمم ن نیا فعل

 یکس)، ترساندن (یکس را به یزیچ )، دادن (یرا به کس یزیچ)، گفتن  (یزیرا به چ یزیچ)، افزودن  (یرا به کس یزیچ) آموختن

را به  یزیچ) دنی، بخش (یزیرا با چ یزیچ) دنی، سنج(یرا از کس یزیچ) دنی، شن (یزیرا از چ یکس)، رهاندن( یزیرا از چ

 )ییرا از جا یزیچ) دنی، خر (یکس

 - . دارد ازیاز نهاد به مفعول و مسند ن ریجمله ها به غ نیبامفعول و مسند : فعل ا یجمله ها 2

 . کرد زهیتهران را پاک ی: وزش باد هوا مثال

 )عل)فکرد (مسند ) زهی، پاک (مفعول )تهران  ی، هوا (نهاد )باد  وزش

است که در جمله  یو آن در صورت رندیبپذ هستند که ممکن است مسند زین یگرید ی، فعل ها یاسناد ی: علاوه بر فعل ها توجّه

 .میمتمم داشته باش ایمفعول و 
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 : گروه عبارتند از نیا یمصدر فعل ها عمده

 صدازدن/ پنداشتن/ شمردن/به حساب آوردن /دنینمودن/ کردن/ ساختن/ خواندن/نام /دنیگردان

 .خواندیرا شرف الائمه م ی: خواجه نظام الملک، غزال مثال

 .کرد یبه رسم و رسوم خانقاده نم دیخودش را مق حافظ

 وه بر نهاد به دو جزء متمم و مسندعلا زیجمله ها ن نیبا متمم و مسند : فعل ا یجمله ها 4-

 . گفتند یدارد. مثال : اهل محل به او پهلوان م ازین زین

 - : دارند ازیاز نهاد به دو مفعول ن ریکه در جمله به غ ییبا دو مفعول : فعل ها یجمله ها- 4

 . اتاقت را رنگ بزن واری: د مثال

 )رنگ زدن)زدن  دن،یپوشاندن، بخش دادن،

 .دیرا اعتبار بخش یزبان فارس یفردوس   .دادند زهیشاگرد اول را جا مسئولان

 

 

 

 

 

 

 

 ی )صرفی(تقسیم بندی فعل از جهت ساختار

این افعال، تنها « بن ماضی» فعل ساده

یک کلمه معنا دار است: 

 رفت/ شنید

 چگونه فعلی است؟ « داشتم می خواندم»سوال: فعل 

فعل رجوع کنید. این فعل از جواب: باید به مصدر و بن ماضی 

مصدر خواندن آمده و بن ماضی آن می شود: خواند که یک کلمه 

 ساده است.« داشتم می خواندم»معنی دار است بنابراین فعل 

گفته می « جملات استثنائی»جملاتی در زبان فارسی وجود دارند که بی فعل می آیند و به آنها له: تکم

 شود:

 الف: جمله یک جرئی بی فعل: سلام / به سلامت و ...

 ب: جمله دو جزئی بی فعل: شب خوش/ توقف ممنوع/ زیارت قبول

 ج: جمله سه جزئی بی فعل: زندگی یعنی عقیده/ کار یعنی خلاقیت
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 2این افعال از « بن ماضی» فعل مرکب

جزء معنا دار تشکیل شده : 

 نگاه کرد/ سعی کرد 

فاده های زیر است برای تشخیص فعل مرکب از ساده می توان از راه

 کرد: 

جزء فعل مرکب با علائم  2گسترش پذیری: یعنی اگر بتوان بین  -

 جمع یا صفت یا تر و ترین فاصله انداخت، آن فعل مرکب نیست. 

تبدیل به یک مصدر واحد: اگر بتوان فعل مرکب را به یک مصدر  -

تبدیل کرد آن فعل مرکب است مثلا نگاه کرد را می توان مساوی: 

 مساوی کوشید.« سعی کرد»دید قرار داد. یا 

این افعال از یک « بن ماضی» فعل پیشوندی

جزء بی معنا همراه با یک 

جزء معنادار تشکیل شده: 

 دررفت/ وارفت

 

 جزء معنادار تشکیل شده. 2جزء بی معنا با  1بن ماضی این فعل از  از بین رفت  فعل مرکب پیشوندی

 

 

 جملات ساده و مرکب

 :نوع اند 2نظر ساختمان جمله ها از 

 .آفتاب فتح در آسمان سینه مومنین درخششی عجیب دارد :جمله های ساده: جمله ای که فقط یک فعل دارد

تشکیل جمله هایی که از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند جمله که از نظر معنی به هم وابسته اند رکب( : م ) جمله های غیرساده

 .می کنی تلاشاگر به زندگی ات بها بدهی، بیشتر  ند: یله حروف ربط به هم مرتبط می شوبه وس هامی شود. این جمله 

 حروف ربط 

می آیند که  (همپایه)این حروف بین دو جمله ساده ...حرف ربط همپایه ساز مثل: و / اما/ ولی/ یا و- 1 :نوع اند 2حرف های ربط 

  .را ندیدممن آمدم اما او  : هر دو معنای کاملی دارند

« مرکب»*با اینکه حروف ربط همپایه ساز دو جمله را به هم وصل می کنند اما در سوالات کنکور، این جملات را جزء جملات 

نمی دانند چراکه اگر حروف ربط از این جمله ها حذف شوند معنا کامل است. اما در جملاتی که حرف ربط وابسته ساز دارند، 

 است. * معنای جملات وابسته به هم

  زیرا/ زمانی که/ وقتی که/ چو/ چواز/ که/ تا/ اگر/ اگرچه/ از: ربط وابسته س: 2 
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حرف های ربط وابسته ساز، دو جمله ای را به هم پیوند می دهند که یکی ازنظر معنی نیازمند جمله ای دیگر است تا معنی اش 

و جمله کامل  (پیرو )وابستهبط وابستگی می آید جمله در این نوع جمله های مرکب، جمله ای که بعد از حرف ر .کامل شود

 گر نکته دان عشقی، بشنو تو این حکایت :است ( پایه)کننده، جمله هسته

 شکل قرارگرفتن جمله هسته و وابسته در جمله های مرکب

 وقتی که خوب درس بخوانی، در آزمون موفق می شوی: حرف ربط + جمله پیرو+ جمله پایه -1

 یادند. ز مشکلاتبه راهت ادامه بده اگرچه  :ه+ حرف ربط+ جمله وابستهجمله پای-2 .

 .دارم علاقهمن به زبان فارسی که زبان مادری ام است،  :جمله پایه+ حرف ربط وابستگی+ جمله پیرو+ ادامه جمله پایه -3

 از جمله مرکب حذف می شود: ما نمی دانستیم شما می آیید. ) که: حذف شده( نکته: گاهی حرف ربط 

 

 

 گروه های اسمی

تعریف گروه اسمی: به یک یا مجموعه ای از چندین واژه که باهم یک نقش دستوری را در جمله شکل می دهند، گروه اسمی می 

*نکته: گروه فعلی از گروه اسمی جداست و فعل ها را در گروه های اسمی به حساب نمی آوریم.  گویند.   

گروه های اسمی را مشخص کنید. « توانا بود هرکه دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود» * مثال: در بیت   

)متمم( / دل پیر )نهاد(/ برنا ) مسند( پاسخ: توانا ) در نقش مسند(/ هرکه )در نقش نهاد(/ دانا )مسند(/ دانش             

 واژه شکل گرفته باشد، خود آن واژهاجزای گروه اسمی: گروه اسمی از هسته و وابسته تشکیل می شود. اگر گروه اسمی تنها از یک 

ابتدا باید  بالا(اگر بیش از یک واژه داشته باشد ) مثل دل پیر در بیت در بیت بالا. اما « توانا»هسته گروه اسمی است مانند 

به کلماتی  را که مهم ترین عضو گروه اسمی محسوب می شود، پیدا کنیم و بعد وابسته ها و انواع آنها را تشخیص دهیم.« هسته»

می گویند.« وابسته پسین»و به کلماتی که بعد از هسته قرار می گیرند، « وابسته پیشین»که قبل از هسته قرار می گیرند،   

ولین قدم برای تجزیه و تحلیل گروه اسمی، پیداکردن هسته گروه اسمی است. اگر یک گروه اسمی شامل بیش از مهم ترین و ا-1

 یک واژه باشد از روش های زیر برای تشخیص هسته استفاده می کنیم: 

« دانش آموز» ، واژه «آن دو دانش آموزِ کلاسِ خوبِ ما»هسته اولین واژه ای است که کسره می گیرد. برای مثال در گروه اسمی  -

اگر در یک گروه اسمی کسره ای وجود نداشته باشد، آخرین واژه را  . 2هسته است چون اولین کلمه ای است که کسره گرفته. 

راه سوم برای شناخت هسته، شناخت  -3 ، آدم هسته است.« دو نفر آدم» ل در گروه اسمی هسته درنظر می گیریم. برای مثا

شین و پسین اسم است که در جدول زیر انواع آنها را مشاهده می کنید: درست وابسته های پی  
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 نکات مهم: 

 

در شمارش ترکیب های وصفی در کنکور، تمامی وابسته های پسین و پیشین از نوع صفت همراه با هسته یک ترکیب وصفی -2

سه ترکیب وصفی داریم: « آن دو دختر زیبا» محسوب می شوند. برای مثال، در گروه اسمی   

هسته+ صفت بیانی(آن دختر )صفت اشاره+ هسته( /   دو دختر ) صفت شمارشی+ هسته(/ دختر زیبا ) -  

اگر در یک گروه اسمی القاب و واحدهای شمارش، کسره گرفتند دیگر شاخص و ممیز نیستند و هسته گروه اسمی محسوب  -3

» به صورت  ی، آقا شاخص است و ناظم هسته. اما اگر همین گروه اسم«آقا ناظمِ مهربان» می شوند. برای مثال در گروه اسمی 

در مورد ممیز هم این چنین می شود هسته و دیگر شاخص و وابسته پیشین نیست. « آقا»ار برود، کلمه به ک« آقای ناظم مهربان

نفر سوم » نفر ممیز است و دانش آموز هسته. اما اگر این گروه اسمی به شکل « سه نفر دانش آموز» است. مثلا در گروه اسمی 

می شود هسته.« نفر»به کار برود، واژه « دانش آموزان  

تعدادی از ممیزهای معروف زبان فارسی: تن )سه تن آرد(/ کیلوگرم ) یک کیلوگرم سیب(/ فرسخ ) یک فرسخ راه(  ** تکمله: 

دست )یک دست بازی(/ توپ ) دو توپ پارچه(/ تخته )یک تخته فرش(/ دستگاه ) دو دستگاه اتومبیل(/ تا )دو تا سیب(/ جفت )دو /

  ) هزار مثقال طلا(/ من ) ده من طعام(/ تومان ) سیصد تومان پول(/ مشت ) یک مشت خاک(/ مثقال جفت چشم(/  

هسته 

گروه 

 اسمی

 

 

مین/ چنین/ چنان/ این ه: این/ آن/ همان/ صفت اشاره-1

 همه/ این گونه /این چنان/ آن چنان

یک، دو و ../ میلیون/ صد/  صلی :صفت شمارشی ا-2

اولین، دومین و.... نخستین،  صفت شمارشی ترتیبی :

 آخرین

ر/چقدر/ چه چه/کدام/کدامین/چگونه/چطورسشی:صفت پ-3

 مقدار/ چه اندازه/ هیچ / چند/ چندم/ چندمین

 چه/ عجب صفت تعجبی:-4

د/ چندین/ چندان/ هر/ همه/دیگر/ چن صفت مبهم:-5

 برخی/بعضی/ فلان/هیچ/

الی ترین/ بهین/ مهین/ )صفت + ترین( عصفت عالی: -6

 کهین 

 ر/ مهندس/ استاددکتالقاب مثل آقا/ خانم/ شاخص:  -7

 ر/ راس و... واحدهای شمارش مثل کیلو/ نفممیز: -8

اع صفت دختر خوب/ دل پیر )انوصفت: -1

بیانی در قسمت صفت این جزوه توضیح داده 

 شده(

ا ضمیر بعد از هسته : : اسم یمضاف الیه -2

 کیف من

ن)نشانه های جمع اها/ علامت جمع: -3

ون/ین/ات )نشانه های جمع عربی( –فارسی(   

و/ دانش آموز د: کلاس صفت شمارشی-4

 چهارم

د از اسم قرار می بع« ی»این ی نکره:  -5

را درخود دارد و برای « یک»گیرد و معنای 

اشاره به چیزهای نامشخص استفاده می شود: 

  مردی را دیدم.
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برای مثال بودن یک واژه در یک گروه اسمی این است که بعد از آن یا قبل از آن اسمی )هسته( به کار برود. اگر « صفت»شرط  -4

کلمات دیگر صفت اشاره و وابسته نیستند. بعد از صفت اشاره )آن/ این و...( یا صفت مبهم )همه و...( اسمی به کار نرود، این 

سته گروه اسمی باشند. هخودشان ضمیر می شوند و می توانند   

در نقش مفعول به کار رفته. در این گروه اسمی کتاب « این کتاب» ، گروه اسمی «این کتاب را به من بده» در جمله برای مثال 

، می بینیم که بعد از صفت اشاره اسم یا هسته ای به کار «این را به من بده»هسته است و این، صفت اشاره. اما اگر جمله بشود 

است که در نقش مفعول به کار رفته و خودش هسته گروه اسمی « ضمیر اشاره»یست. دیگر صفت اشاره ن« این»نرفته است. پس 

 است. 

ی آن. اما هسته« راه»چگونه، وابسته پیشین از نوع صفت پرسشی است و « چگونه راهی را طی کردی؟»در گروه اسمی  م:مثال دو

می شماریم که خود « ضمیر پرسشی»رد، آن را ، چون بعد از چگونه هیچ هسته یا اسمی وجود ندا«چگونه آمدی؟» در جمله 

 هسته گروه اسمی است و در نقش قید به کار رفته است. 

در نقش نهاد به « همه دانش آموزان» ، گروه اسمی «همه دانش آموزان در درس هایشان تلاش می کنند» مثال سوم: در جمله 

همه در درس » ابسته پیشین ازنوع صفت مبهم. اما در جمله و« همه»هسته است و « دانش آموز» کاررفته. در این گروه اسمی 

است. در نقش نهاد به کار رفته و « ضمیر مبهم»هیچ اسم یا هسته ای قرار ندارد، « همه»، چون بعد از «هایشان تلاش می کنند

 آن را هسته گروه اسمی خودش می دانیم.

هم در گروه صفت های « چه»انواع وابسته ها می بینیم. مثلا  در مبحث وابسته های اسم، گاهی واژه های مشترکی را بین -5

 پرسشی قرار دارد و هم در گروه صفت های تعجبی. در این موارد باید به لحن کلام و معنای عبارت توجه کنیم. مثال:

سید! )صفت تعجبی(چه راهی را طی کرد تا به اینجا ر -             چه راهی را طی کرد تا به اینجا رسید؟ )صفت پرسشی( -  

اضافه  می شود: )دستور سنتی(« ی»گاهی پس از اسم می آید که در آن صورت به اسم، « چند» صفت مبهم  -6  

 محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند؟ 

« پیغام»و بنابراین « چند پیغام» در این مواقع باید گروه اسمی را طبق دستور جدید تنظیم کنیم. یعنی بگوییم در اصل بوده است 

صفت مبهم. « چند» هسته است و   

می گوییم. در « صفت جانشین اسم/ موصوف»گاهی در زبان فارسی، صفت ها جانشین اسم قبل از خود می شوند که به آن -7

حالت موصوف یا اسم حذف شده و صفت نقش دستوری آن را به عهده گرفته است. در این حالت نباید صفت های این 

، گروه اسمی ای که در «آن خوبِ ما آمد» جانشین اسم را با صفت بیانی و وابسته های اسم اشتباه گرفت. برای مثال در جمله 

به طور کلی صفت است اما در اینجا خودش هسته گروه اسمی « بخو»واژه «. آن خوب ما»نقش نهاد به کاررفته است هست 

که اسم و « انسان»و در این گروه اسمی ، « آن انسان خوب ما» است و اسم حساب می شود. زیرا اصل گروه اسمی بوده است 

 موصوف بوده حذف شده و خوب که صفتش بوده جانشین آن شده است.
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ولی در گذشته پیش از هسته و به « بهار دیگر»ر اصل وابسته پسین اسم است: صفت مبهم است که د« دیگر/ دگر»واژه -8

«. دیگر روز به بوستان رفت»صورت وابسته پیشین نیز کاربرد داشته است:   

اگر به صورت تنها به کار برود، هسته است و نقش قید دارد: دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت. « دیگر/ دگر» -9  

قبل از هسته رتیبی نوع دوم ) عدد + مُ( که امروزه به صورت وابسته پسین اسم به کار می رود، در قدیم صفت شمارشی ت-10

 هم می آمده و وابسته پیشین بوده: دوم روز آفتاب برآمد. 

صفت عالی قبل از هسته بدون کسره ) نقش نمای اضافه می آید( : بهترین دوست . اما اگر موصوق )هسته( مفهوم جمع -11

اشته باشد، با نقش نمای اضافه به کار می رود: بهترینِ خلق، با ایمان ترین ها هستند. د  

 

ی وابستهوابسته  

 

« ه های وابستهوابست« گاهی وابسته هایی که در گروه اسمی وجود دارند خود نیز می توانند وابسته هایی داشته باشندکه به آن ها 

 اند: مورد 5می گویند و 

 قیدِ صفت .5  صفتِ صفت.4  صفتِ مضالف الیه. 3  الیهِ مضاف الیه مضاف.2    ممیز .1

 *ممیز: 

 که میان صفت شمارشی و موصوف)هسته گروه اسمی( می آیند. مانند:....« تُن، تخته، راس، کیلو و »کلماتی مانند 

 کتاب              جلد                دو

 هسته         ممیز            ص شمارشی     

  

 

 * مضاف الیه مضاف الیه :  اسم یا ضمیری که بعد از مضاف الیه بیاید.

 

)در این گروه اسمی خانه: هسته/ دوست: مضاف الیه/ من: مضاف الیه مضاف الیه(  من          دوستِ       ی خانه  
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: گاهی صفت های جانشین اسم جای مضاف الیه مضاف الیه قرار می گیرند: صدای نفسِ گوینده 1نکته  

: در زبان فارسی صفت نمی تواند نشانه جمع بگیرد. بنابراین اگر واژه ای نشانه جمع گرفت، حکم اسم دارد و اگر بعد از اسم 2نکته 

ارِ بزرگان دیگری قرار بگیرد مضاف الیه آن است مثل: تاثیرِ آث  

 

 *صفت مضاف الیه: 

 مضاف الیه هم به عنوان یک اسم می تواند صفت داشته باشد. 

 صفت معلم است( « مهربان»لبخندِ       معلمِ         مهربان  ) معلم در این گروه اسمی مضاف الیه است و 

 

 

 ز نوع صفت های پیشن باشد(دانش آموز  )صفت مضاف الیه می تواند ا            آن          لباسِ  

 

صفت ها، درباره ویژگی های صفت های قبل از خود توضیح بیشتری می دهند. این صفت ها با صفت قبل  * صفت صفت : برخی از

 از خود یک جا وابسته هسته می شوند. 

 

تیره   )تیره صفت سبز است و با هم می شوند صفت لباس(          لباسِ       سبزِ          

 

 

خالیِ         ریز پیراهن     خال  

 

 

درنظر بگیریم. « صفتِ صفت»نکته : گاهی یک موصوف ) اسم یا هسته گروه اسمی( چندین صفت می گیرد. که نباید صفت دوم را 

 مثال:

آموزِ                باهوشِ                توانا   دانش  
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باهوش است! هردوی اینها صفت دانش آموز هستند. اما در مثال های قبل این طور صفت « توانا» در این مثال نمی توان گفت 

صفت پیراهن نیست بلکه شکل خال های روی پیراهن را توصیف می « پیراهن خال خالی ریز»در گروه اسمی « ریز»نیست. مثلا 

 کند.

قیدی که ویژگی های صفتِ بیانی بعد از خود را توضیح می دهد. * قید صفت:   

 

زرنگ  ) در اینجا واژه بسیار برروی صفت زرنگ بودن تاکید می کند و میزان آن را نشان می دهد(    بسیار         دانش آموز      

 

 

  

 این گونه است:« معلم مهربان ما» وجود ندارد. برای مثال شکل صحیح نمودار در گروه اسمی « مضاف الیهِ صفت»** نکته: 

 مهربان                ما         معلم                 

 

 ** نکته: یک اسم یا هسته گروه اسمی می تواند چندین وابسته یا چندین وابسته وابسته داشته باشد. 

 

تهران                  فرودگاهِ              بزرگِ              نسبتا               هواپیمای               فروند                سه  

 

 

 ساختار کلمات 

 

 است. یعنی به خود واژه ها می پردازد بدون توجه به نقش آنها در جملات. « صرف»ساختار واژه ها از مباحث مربوط به علم 

 دسته کلی تقسیم می شوند:  2واژه ها در زبان فارسی از نظر ساختاری به 
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معنادار ساخته شده اند و نمی توان آنها را به اجزای کوچکتری تقسیم کرد: واژه های ساده: که تنها از یک جزء  -1

 خانه/فرهنگ/ باد/ دریا

 واژه های غیر ساده: واژه هایی که از بیش از یک جزء ساخته شده اند و می توان آنها را به اجزای کوچکتری تقسیم کرد.  -2

 

 دسته کلی جای می گیرند:  3واژه های غیر ساده در 

 سازه/ یا چند جزء بی معنا )وند( : دانش/ بینا/ 1جزء معنی دار + 1واژه های مشتق) وندی( :  -1

 جزء معنادار: جوانمرد/ خودنویس/ مدادتراش 2واژه های مرکب: بیش از  -2

 یا چند جزء بی معنا )وند(: گفت و گو/ سرتاسر1جزء معنی دار+  2مرکب)وندی مرکب(: حداقل -های مشتقواژه  -3

 

 نکات: 

یا بن های ماضی و مضارع باشند. برای مثال در واژه دانش، بن مضارع از مصدر « صفت»، «اسم»می تواند  لماتر در کجزء معنادا *

 آمده است. « ش»دانستن )دان( با وند 

به تنهایی « مند»که نمی توانند به تنهایی به کار بروند و حتما باید با واژه دیگری همراه شوند. برای مثال  *  وندها اجزائی هستند

وت همراه می وشد، واژه تازه ای ساخته می شود که می توان آن را به کاربرد: واژه ثردر جملات کاربردی ندارد اما وقتی با 

 نیز می گویند. « معناساز» جزء  وندهااز این رو به ثروتمند. 

در باادب. اگر بعد از جزء معنادار قرار بگیرند، « با»نام می گیرند مثل « پیشوند»ها قبل از جزء معنی دار قرار بگیرند، « وند»* اگر 

 و. در گفت و گ« و»هستند مثل « میان وند»در بینا . و اگر بین دو جزء معنی دار به کار بروند، « ا»نام می گیرند مثل » پسوند»

، تر/ترین و ی نکره نمی توانند واژه را مشتق کنند و جزء وندهای اشتقاقی به شمار نمی «ان/ ها/ ون/ ین/ ات» * نشانه های جمع 

 روند. برای تعیین نوع واژه های جمع باید به مفرد آن واژه ها توجه کرد. 

یک ترکیب وصفی است که شامل دو « قدِ بلند» راین بین قسمت های مختلف واژه مرکب و مشتق مرکب نباید کسره بیاید. بناب *

 مرکب است .واژه یک « قدًبلند»واژه می شود که به هم اضافه شده اند اما واژه 

به واژه هایی گفته می شود که یک جزء معنادار دارند و یک جزء بی معنا که به دنبال آنها آمده است و در زبان رایج و « اتباع* »

-و ... . این ترکیبات می توانند واژه مرکب یا مشتق« هرج و مرج»، «پول مول»، « کتاب متاب» ، «چرند و پرند»مرسوم شده مثل 

 مرکب باشند. 

» ین ساختمان واژه به اجزای امروزی آن که زایا و زنده است، توجه می کنیم نه پیشینه آن. امروزه واژه هایی مثل *برای تعی

 ساده به شمار می روند. « زنخدان، شیرین، اسفندیار، استوار، غنچه، دبستان ، ساربان، دستگاه و... 
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 را در خود دارند. « مانند/مثل»روند و معنای * بعضی از وندها، به صورت پسوند شباهت در واژه ها به کار می 

 مثل: 

 «سیمگون/ نیلگون»گون در 

 «آیینه وش/ مهوش»وش در 

 «برق آسا/ نهنگ آسا»آسا در 

 «دیو سان»سان در 

 « مهسا/ پریسا» سا در 

 «دیوانه وار»وار در 

 «طاقدیس/ تندیس»دیس در 

پسوند « گلدان»ارع از مصدر دانستن است. اما در بعضی واژه ها مانند بن مض« حقوق دان/ریاضی دان»در واژه هایی مثل « دان* »

 جاو مکان است و واژه را مشتق می سازد. 

 را به واژه اضافه می کنند. مانند:« تحقیر و کوچکی»*بعضی پسوندها معنای 

 «بیلچه/ باغچه»چه در 

 از آنها اشاره می شود:* پسوند  ک معانی و کاربردهای مختلفی دارد که در زیر به چند مورد 

 ک نشانه تصغیر و کوچکی : شاخک )شاخه کوچک( -1

 ک نشانه ترحم و دلسوزی: طفلک )طفل ترحم برانگیز( -2

 ک نشانه شباهت: عروسک/ پشمک-3

 ک نشانه حالت و چگونگی : نرمک -4

 ک نشانه تحبیب و دوست داشتن : مادرک ) مادر دوست داشتنی(-5

 ) نانی که به همراه سنگ پخته می شود( ک نشانه همراهی: سنگک-6

 ک نشانه تفخیم و تعظیم: بابک ) پدر گرامی(-7

 ک نشانه تحقیر: مردک )مرد حقیر(-8
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 ک نشانه کمی و کوتاهی: بهترک )کمی بهتر(-9

 و نمی توان آن را پسوند درنظر گرفت. « کمک»* باید توجه داشت که ک گاهی مربوط به خود کلمه است مثل واژه 

 عیت واژه ها در گذر زمان:وض

 واژگانی که پس از مدتی از زبان حذف شده و کاربردشان را ازدست می دهند. مانند:  گروه اول:

 معنی لغت معنی لغت 

 زنگ درای لباس جنگی برگستوان

 لباس جنگی چهارآیینه نامه ملطفه

 آشپز خوالیگر رنگین کمان آزفنداک

 طبل جنگی کوس انتهای تیر سوفار

 تحریک کردن آغالیدن ترک بند/زین فتراک

 لشکر خیلتاش غمگین دژم

 تیردان شغا فریاد غو 

 دارند. « تحول معنایی»واژگانی که معنای قدیم خود را ازدست می دهند و معنای جدید می گیرند. یعنی  گروه دوم:

 معنای جدید معنای قدیم لغت  معنای جدید معنای قدیم لغت 

 بیهوده طلایی مزخرف زیبا و بلندبالا خودپسند/احمق رعنا

 قسم گوگرد سوگند نگاه کردن راه رفتن  تماشا

 فرمان اجازه -وزیر  دستور آلوده / ناپاک غلیظ کثیف

 آقا آستان/ درگاه جناب بذله گو چرک/ آلودگی شوخ

 فضاپیما کشتی سفینه جراحت ضربه  زخم

 قیمت بالا سنگین گران ابزار جنگی امور مهم  مهمات

 کم وزن سریع سبک محل حضور استشهاد نامه  محضر

 لباس فرش جامه سعی و تلاش جنگ کوشش

 مجازات آگاه کردن تنبیه موسیقی قصد آهنگ

 گروه مردم آرامش جمعیت حکومت خوشبختی دولت

  گیرند. مانند:واژگانی که هم معنای قدیم را حفظ می کنند و هم معنای تازه ای می  گروه سوم:

 زین حجاب رکاب یخچال سپر لغت 

 زین اسب مانع رکاب اسب توده های یخ سپر جنگی معنای قدیم

 زین دوچرخه پوشش رکاب دوچرخه وسیله آشپزخانه سپر ماشین معنای جدید
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 گروه چهارم: واژه هایی که همان معنای قدیمی را امروزه نیز دارند: گوش/ زیبا/کتاب 

شدن واژه ها « ممال»قاعده   

شوند. به « فارسی تر»تبدیل می شده تا « ی»به مصوت بلند « ا»در بعضی از کلمات عربی که به فارسی وارد شده اند، مصوت بلند 

واژه ها. مثال: « ممال کردن» این قاعده می گفتند   

سلیح------سلاح   

مزیح -------مزاح  

کتیب-------کتاب  

حجیب ------حجاب   

عتیب  -------عتاب   

حسیب ------حساب   

 واج و هجا 

واج کوچکترین واحد آوایی زبان است که به دو دسته صامت ها )بی صداها( و مصوت ها )صدادارها( تقسیم می واج چیست؟ 

 شود. 

صامت های زبان فارسی : ء / ب/ پ/ ت/ ث/ج/ چ/ ح/ خ/ د/ ذ/ ر/ ز/ ژ/ س/ ش/ ص/ ض/ ط/ ظ/ ع/ غ/ ف/ ق/ ک/ گ/ ل/ م / ن/ و 

وارد[ / ه/ ی ]با تلفظی مثال واژه یار[]با تلفظ واو مثلا در واژه   

دسته تقسیم می شوند:  2مصوت های زبان فارسی به   

 -ُ -ِ- مصوت های کوتاه )حرکت ها( :  -1

 مصوت های بلند: ا )مثل واژه باد(/ و )مثل واژه دور(/ ی ) مثل واژه دیر( -2

تقطیع واجی: از آنجایی که واج های زبان در کنار هم قرار می گیرند تا در نهایت یک واژه را بسارند، هر واژه ای را در زبان می توان 

مهم « شنیدن»و « تلفظ»باید توجه کرد در تقطیع واجی، به واج های مختلف تقسیم کرد. به این کار تقطیع واجی گفته می شود. 

 است. نه شکل املایی و مکتوب. 

را می شنویم، تقطیع واجی این واژ[ به این صورت ِِ  –با ه نوشته می شود. اما چون ما به جای ه صدای « خانه»برای مثال واژه 

 است : 

  -ِخ   ا     ن     
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شروع می شوند. از آن جایی که در « آ/ اُ/ اِ /اُ »نکته دیگری که در تقطیع واجی باید به آن توجه داشت، واژه هایی هستند که با 

زبان فارسی هیچ هجا یا واژه ای با مصوت آغاز نمی شود، باید توجه داشت اگر این چند حرف را در آغاز وآژه دیدیم در واقع 

 ت هستند. ترکیب همزه)ء( با یک مصو

 به این صورت است: « آباد» برای مثال تقطیع واجی کلمه 

 ء     ا     ب     ا    د 

 هجا است : با / ران  2ی باران، برای مثال واژههجا )بخش( : مجموعه واج هایی است که در یک دم زدن ادا می شوند. 

 به چند دسته تقسیم می شوند: هجاهای زبان فارسی 

 صامت + مصوت کوتاه  ) ت (هجای کوتاه:   -1

 هجای بلند:  صامت + مصوت کوتاه+ صامت )دُر(   /     صامت + مصوت بلند )با( -2

 داشت( -صامت) دار 2یا 1صامت ) د رد( / صامت+ مصوت بلند+  2هجای کشیده:  صامت+ مصوت کوتاه+  -3

 

 فرآیندهای واجی

املایی دانست . یعنی عدم مطابقت در صورت گفتاری با صورت  توان زیر مجموعه ای از نامطابق هایفرآیندهای واجی را می 

های زبان است که در طول زمان این اختلاف به خاطر ویژگی .خوانیممی  "اشتماعی"را  "اجتماعی"ی نوشتاری کلمات . مثلاً کلمه

دو تلفّظی بودن بعضی از کلمات رایج در کند بتوانیم علّت شود . یادگیری فرآیندواجی به ما کمک میفتد و نهادینه میامیاتّفاق

 .زبان را دریابیم

«  rite »را «  write»و «   now »را «   know»ی دنیا فرایند واجی وجود دارد مثلاً در زبان انگلیسیی زبان های زندهدر همه

  گویند.می

 انواع فرآیند واجی:

 کاهش، افزایش، ابدال و ادغام : شودفرآیندهای واجی در زبان فارسی به چهار دسته تقسیم می

 

 کاهش یک واج در تلفظ )کاهش آوایی( کاهش:* 

  استثناء -اجراء  –املاء  –مثل: انشاء   در پایان واژه های عربی؛ "ا  "افتادن همزه پس از مصوت بلند  -1

مثل: دست بند = دس   باشد؛ در زنجیره ی گفتار، وقتی آخرین واجِ یک هجای کشیده )چهاروجهی( "د  "و  "ت  "حذف واج  -2

 بند / دستیار = دس یار/ قند شکن = قن شکن / درست = دُرُس



 

34 

 

  مثل: برافتاد = برُفتاد / بازآمد = بازامد / دل آور = دلاور  حذف همزه ی آغازی برخی از واژه ها در زنجیره ی گفتار؛ -3 

با کاهش واجی "ب  "پنج واج پشت سر هم نداریم. به همین دلیل یک واژه ی پنج واجی است و ما در زبان فارسی،   ) تمبر(نکته: 

 همراه شده و به صورت ) تمر ( خوانده می شود. کلمه ی ) لوستر ( هم پنج واجی است که به دو هجا تبدیل می شود.

 آن است که برای آسان شدن تلفظ، میان دو مصوت یک صامت اضافه کنیم. :افزایش*

 مثل: سیاست، دیانت، بیابان، خیابان، کندوان، بانوان  در تلفظ و گفتار؛ افزایش واجی فقط       -1

 -  خدای بزرگ )ی( -هفتگی )گ(   -مثل: مقاله ای)ا(   افزایش واجی در نوشتار؛ تمام کلماتی که واج میانجی دارند؛      -2

  بهش گفتم )ه( –سبزیجات )ج( 

بدتر = بتّر / شب پره =   مثل:  به هم دارند، در یکدیگر ادغام می شوند؛ گاهی دو حرف که واجگاه مشترک یا نزدیک :ادغام* 

 شپّره / یک گانه = یگانه / قنددان = قندان / آباد ده = آباده

 برخی از واج هایی که در کنار هم قرار می گیرند، به دلیل هم نشینی ویژگی های هم را می گیرند و یکسان می شوند. :ابدال* 

تبدیل ــ    -در کلماتی که با )و( همراه اند؛ مثل: بِخور = بُخور / بِدو = بُدو   امر به ــُ "بـ   "در   ــِ  در مصوت؛ تبدیلابدال       -1

که امروزه به  "خان ه و نام ه  "کلماتی مثل  -در کلماتی که با )می( همراه اند.مثل ن می رفت = نِمی رفت   در)ن( نهی و نفی به ــِ

 تلفظ می شود"و نامهِ  خانهِ "صورت 

 پنبه = پمبه / پنج شنبه = پنشمبه )کاهش و ابدال( / ابدال در صامت؛ مثل:اجتماع = اشتماع / مجتبی =مشتبی      -2

 پارس = فارس  / لکن=لیکن  /نوشتاری گرفته است؛ مثل: سپید=سفید در برخی کلمات ابدال، شکلنکته: 

 ملیح–.مثل سلیح  مشمول فرایند واجی ابدال هستند  تمام کلمات ممالنکته : 

 

 واژگان هم آوا

ها واژه هایی هستند که ازنظر تلفظ کاملا به هم شبیه اند اما از نظر املایی و معنایی تفاوت دارند. در زیر فهرستی از « هم آوا» 

 پرتکرارترین واژه های هم آوا در زبان فارسی را مشاهده می کنید:

 دادن/ اِهمال:سستی کردن در کارهاامهال:مهلت 

 :درد و رنج :کوزه/ عـنا انا��

 اثاث:اسباب و وسایل/ اساس:پایه، بُن��

 انتساب:نسبت داشتن/ انتصاب:منصوب کردن��
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 های رومی(آزار:اذّیت/ آذار:ماه اولّ بهار)از ماه��

 ازار:شلوار، لنگ/ عِذار:چهره��

 الغا:لغو کردن/ الِقا:یاد دادن، آموختن��

 ارتجاع:بازگشتن/ ارِتجا:امیدواری��

 برائت:بیزاری/ براعت:برتری��

 بهِل:بگذار، رها کن/ بِحِل:حلال کن��

 ها، لغزش«عثره»، نشانه ها/ ع ث رات:جمع«اثر»اثرات:جمع��

 ی آتشاسیر:گرفتار/ ع صیر:شراب/ ا ثیر:کره��

 ذلالت:خواری/ ض لالت:گمراهی��

 تانثم ر:میوه/ س م ر:افسانه، داس��

 بغ ل:آغوش/ ب قل:سبزی و تره بار��

 تعویذ:بازوبند/ تعویض:عوض کردن��

 حلم:خواب/ حِلم:بردباری��

 حارث:کشاورز/ حارس:نگهبان��

 زکیّ:پاک، پارسا/ ذ کیّ:باهوش��

 سوری:گل سرخ/ صوری:ظاهری��

 صفیر:صدای گلوله/ س فیر:فرستاده��

 

 واژگان دو تلفظی

 این واژه ها گاهی می توانند دو بخشی تلفظ شوند. گاهی سه بخشی و چهار بخشی. 

 .رس/ تِ / گار 2.رست/گار       1 ------رستگار 

 .کا/ رِ / وان2.کار/ وان        1  ------کاروان 

وزگار/ باغبان/ پاسبان/ سازگار/ واژه های دیگری نیز به همین ترتیب هستند: آموزگار/ یادگار/ ارجمند/ شادمان/ مهربان/ آسمان/ ر

 رایگان/ دودمان/ جاودان/ مستمند/ استوار و .... .

 روابط معنایی کلمات 
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 مثال توضیح رابطه معنایی

 خوبی و نیکی دو واژه هم معنای یکدیگر اند.  ترادف

 زشتی و زیبایی ملا با هم مخالف اند. ادو واژه از نظر معنایی ک تضاد

 هنر و نقاشی یک واژه زیرمجموعه واژه دیگر باشد. یا یک واژه جزئی از واژه دیگر باشد.  تضمن

مثلا قاشق را که می  واژه هایی که اگر یکی را بشنویم دیگری هم به ذهن متبادر می شود تناسب

یا این که دو واژه از یک شبکه معنایی یا مجموعه  شنویم چنگال نیز به ذهن می آید. 

 باشند. مثلا هر دو نام گل یا حیوان و ... باشند.  گرفته شده

 ارغوان و نسترن 

 

در این صورت تضاد را به تناسب ترجیح داده و «. روز و شب»واژه متضاد ممکن است با هم تناسب نیز داشته باشند. مثل  2نکته: 

 رابطه آنها را تضاد درنظر می گیریم. 

 )درسنامه کتاب(معنای واژه ها 

معنای برخی از واژه ها تنها در جمله یا در زنجیره سخن قابل درک است. با استفاده از شیوه های زیر می توان به معنای هرواژه به 

 صورت دقیق تر پی برد: 

 قرار گرفتن واژه در جمله: ماه، طولانی بود. )از طولانی بودن متوجه می شویم منظور از ماه، یخشی از سال است( -1

 ماه، تابناک بود. ) از تابناک بودن متوجه می شویم که منظور از ماه، قمر آسمان است. (                                          

 توجه به روابط معنایی واژه ها در جمله که در بالا توضیح داده شد.  -2

 

 )درسنامه کتاب( جایگاه و شکل همزه در زبان فارسی

 ئ ؤ أ آ ء ا شکل همزه

 آغازی پایانی آغازی جای همزه

 میانی

 پایانی

 میانی

 پایانی

 میانی

 پایانی

 میانی

 پایانی

 ابر مثال

 اراده

 اجرت

 جزء

 شیء

 آسان

 الآن

 مار بوآ

 رأفت

 مبدأ

 رؤیا

 مؤلف

 هیئت

 متلألئ

 

 شیوه عادی و بلاغی
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 تعریف شیوه ی عادی ) ویژگی شیوه ی عادی (

 .جمله قرار می گیرددر شیوه عادی: نهاد در ابتدا و فعل، در پایان 

 نهاد + مفعول + فعل <--داشته باشد، جای آن، پس از نهاد است « مفعول » اگر جمله، 

 نهاد + متممّ + فعل <--داشته باشد، جای آن، پس از نهاد است « متممّ » اگر جمله، 

 نهاد + مسند + فعل <--داشته باشد، جای آن، پس از نهاد است « مسند » اگر جمله، 

 نهاد + مفعول+ متمّم + فعل <--داشته باشد، جای آن ها،به ترتیب، پس از نهاد است « مفعول » و « متممّ » جمله، اگر 

 نهاد + مفعول+ مسند + فعل <--داشته باشد، جای آن ها، به ترتیب، پس از نهاد است . « مسند » و « مفعول » اگر جمله، 

 نهاد + متممّ + مسند + فعل <--، جای آن ها،به ترتیب، پس از نهاد است. داشته باشد« مسند » و « متممّ » اگر جمله، 

 .در شیوه ی عادی، وابسته های پیشین، پیش از اسم و وابسته های پسین، پس از اسم قرار می گیرند

 .در شیوه ی عادی، گروه های قیدی بر حسب موقعیّت یا ضرورت یا تأکید، پیش یا پس از نهاد می آیند

 .)نهاد( حتما)قید(ً او را می بینم. / شاید)قید( من)نهاد( او را ببینممثال: من

  .کاربرد شیوه ی عادی، در نوشته های خبری، علمی، اداری و آموزشی است

 تعریف شیوه بلاغی ) = ویژگی شیوه ی بلاغی ( 

ا می شوند، از این رو این شیوه، در شیوه ی بلاغی، اجزای کلام برحسب تشخیص نویسنده و برای تأثیرگذاری بیش تر، جابه ج

 .بیش از آن که دستوری باشد، به طرز نوشتن ) = سبک ( نویسنده، بستگی دارد

 :چند نمونه نگارش به شیوه ی بلاغی

 .گذشت عمر گرامی، به پای میز و کتاب -

 !چه شبی است امشب، خدایا -

 .چه زیباست سجده ی بنده در برابر آفریدگار هستی -

 :اجزای جابه جا شده در جمله هایی که به شیوه بلاغی نوشته می شوند، از دو طریق تشخیص داده می شودنقش دستوری 

 از طریق معنی . 2 کمک نقش نما. 1 

 .شما)متمم( آشنا می کنم« با « » را » او)مفعول(  :(1) مثال برای مورد
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شکفته ترین گل هستی، نگاه متبسمّ مادر به  <--ستی است نگاه متبسمّ مادر به فرزند، شکفته ترین گل ه:(2 ) مثال برای مورد

 .فرزند است

 

  .تذکّر: برهم زدن ترتیب اجزای جمله، یکی از شیوه های نگارش بلاغی است

 :مواردی که تغییر و جابه جایی اجزای جمله، سبب تغییر معنی می شود 

ی آن حذف شده (، معنی جمله عوض می شود. مثال: « ا ر »گاهی، با جابه جا کردن مفعول مجرّد ) مفعولی که نشانه ی .1

 .ماشین)نهاد جمله شده است( ، راننده دارد <--راننده)نهاد( ، ماشین)مفعول( دارد 

 آدم)نهاد جله شده است( ، شیر می خورد <--شیر)نهاد(، آدم)مفعول( می خورد 

 

 .گاهی با تغییر جای مسند، معنی جمله نیز تغییر پیدا می کند.2

 .معاون)نهاد جمله شده است(، رئیس اداره شده است <--مثال: رئیس اداره)نهاد( ، معاون)مسند( شده است 

 آب)نهاد( ، یخ)مسند( می شود

   .یخ)نهادجمله شده است( ، آب می شود

 

 استفهام انکاری و تاکیدی

تقسیم می شوند. « خبری، پرسشی، امری و عاطفی»همان طور که می دانیم جملات از نظر محتوایی به چهار دسته   

گاهی پرسشی مطرح می شود اما در جملات پرسشی هدف اصلی گوینده یا نویسنده آگاهی یافتن از امریست که نمی داند. اما 

ر معنای تاکید یا انکار است. هدف از آن پرسش کسب آگاهی نیست. بلکه رساندن خبری د  

 

 پرسش یا استفهام انکاری: اگر جمله ای پرسشی با فعل مثبت برای انکار یک موضوع بیاید: 

 کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟ ) سبکباران ساحال ها حال ما را نمی دانند(

موضوعی بیاید:پرسش یا استفهام تاکیدی: اگر جمله ای پرسشی با فعل منفی برای تاکید بر   

 آیا پایان کار همه مرگ نیست؟ ) پایان کار همه مرگ است(
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 نکات تکمیلی: 

« :را»انواع   

 را نشانه مفعول: من کتاب را می خوانم. -1

 ( : حکیمی را گفتند/ نامه ای نوشت و مرا داد درمقابل-دربرابر-برای -در –به –را در معنی حرف اضافه )از  -2

( : بین مضاف و مضاف الیه می آید و مضاف الیه را بر مضاف مقدم می کند: بدل از کسره/را فک اضافه )گسست اضافه -3

 گرگ را سر بریدند : )سر گرگ را بریدند(

را ی قسم و استرحام: خدا را زین معما پرده بردار ) به خاطر خدا از این معما پرده بردار. بنابراین خدا در این مصراع متمم  -4

 است(

 

 

 «ی»انواع 

 ت: که به مکان و شخص و شغل و... اضافه می شودو صفت می سازد: تهرانی/ کبابیی نسب -1

 ی لیاقت: به آخر مصدر اضافه می شود و صفت می سازد: پوشیدنی -2

 ی نکره )ناشناس( : اسمی که نزد مخاطب ناشناس باشد: مردی را دیدم -3

 تی کنمت )یعنی یک نصیحت به تو کنم( ی وحدت: بر یک نفر یا یک چیز یا یک مقدار دلالت می کند. مانند: نصیح -4

 حاصل مصدری ) معنای مصدری می دهد( مردی نبود فتاده را پای زدن) مردی: مرد بودن(ی  -5

 شناسه: دیدی  -6

 « ان»انواع 

 پسوند جمع: درختان -1

 ی نگران/ شادان همی رفت.صفت ساز/ قیدساز: چهرهحالت پسوند  -2

 پسوند زمان: بامدادان -3

 پسوند مکان: گیلان -4

 پسوند اسم مصدر: حنابندان  -5

 پسوند نسبت: خوارزمشاهیان -6

 پسوند شباهت: کوهان -7
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 پسوند صفت فاعلی: گریان  -8

 جزء اصلی کلمه است. در این صورت نباید آن را پسوند بدانیم. مثلا در واژه مهمان.« ان»* گاهی 

 «تا»انواع 

  چون ابر در بهاران میی؛ بگذار تا بگر میبدان گرید کیتا قدر  ایکه ، که : ب یکه، وقت رایکه ، ز نیتا ا یحرف ربط به معن -1

جا تا مدرسه  نی؛ از ا دیهندوستان رس یمکان و مسافت : چون که تا اقصا ایزمان  انیپا یحرف اضافه نشان دهنده   -2

 .ستین یراه

کسان گفت تا تو غم  کیروز ن: به دیآ یم یو معمولاً قبل از فعل منف« مبادا » ، « هان» یشبه جمله به معن ایصوت  -3

 ! ینخور

 قبل «از» حرف اگر:  نکته…سازد : دور تا دور ، سر تا پا و یم دیبا مفهوم جد یو کلمه ا دیآ یدوکلمه م نیوند : ب انیم -4

 … حرف اضافه است : از سر تا پا یبه معن« تا» د،یابی آن از

 …و  مایدوتا هواپ < مایدو تا پتو ؛ دو فروند هواپ <: دو تخته پتو  دیآ یم« : شاخص»کلمات  ی: به جا زیّمم -5

 :تا نگرید طفل، کی نوشد لبن؟« اگر»در معنی  -6

 ایوابسته  یصورت حرف ربط وابسته ساز است و جمله  نیرود ،که در ا یبه کار م "که یتا زمان"و  "مادام که" یمعنبه  -7

  کند: یهسته م ای هیپا یجمله  یسازد و آن را وابسته  یم رویپ

 .دارم ییبه رها دیکه زنده هستم ام یتا زمان یعنی(یهقیب خیصد هزار راحت است.)تار دیتا جان در تن است ، ام -

است و از  یزمان یرود که ابتدا یبه کار م "آغاز زمان "که ،  یکه ،از آن گاه که،از وقت یاز هنگام یحرف تا به معن یگاه -8

 :،حرف ربط وابسته ساز است ینظر زبان فارس

یبه محراب اندر ییتا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام            چون در نماز استاده ام گو  

 که به عشق تو وابسته شدم... یاز وقت یعنی

 حد ،تاچهیو دال بر پرسش دارد،مانند:تاچند،تاک دیآ یم یبه همراه کلمات پرسش یگاه  -9

 «نچو/ چو»انواع 

بر او  شینظر کرد، پ رِ خو کی؛ چون ن دمیچون که و ... : چو باز آمدم کشور آسوده د را،یکه ، ز یوقت یحرف ربط به معن -1

 دید

 دود یبه خود سپر شکن باش ؛ چو فرهادم آتش به سر م ریمانندِ، مثلِ، بسانِ و ... : چون ش یحرف اضافه به معن  -2

 ؟ یدل بر چه آراست کاری** ز پ یروز چون خاست ی؟ که شب چون بد یچگونه :دوش چون بود یبه معن  یپرسش دیق  -3
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 «که»انواع 

 کنند ایمیندارد : آنان که رفتند . آنان که خاک را به نظر ک ی( که مفهوم خاص یمطلق )وابستگ -1حرف ربط      -1

 زبان یبر ب ستیکه فردا قلم ن دان  اریمرد بس یچون و... : زبان درکش ا را،یز ی: به معن لیتعل ایعلّت  انیب -2                   .

  توده گِل کیمشک، بهتر که  ی: جُو دیآ یو معمولاً بعد از صفت برتر م« از» یحرف اضافه: به معن -2

  که گفتت برو دست رستم ببند ؟ ؟یچه کس ی: به معن یپرسش ریضم -3

  خبر است ینو ساخت * خبر از دوست ندارد که ز خود ب ی: هر که آمد عمارت یهرکس ای یکس یمبهم : در معن ریضم  -4

هستند و می توانند نقش های دستوری مختلفی را در جملات داشته « اسم»*ضمیرها ) چه مبهم باشند چه از هرنوع دیگری، 

 باشند. ضمیربودن به تنهایی نقش دستوری نیست(

 « چه»انواع 

 از اسم یا ضمیرمی آید: چه کسی راز مرا می داند؟ چه کتابی می خوانی ؟: قبل صفت پرسشی -1

 : به تنهایی و به قصد پرسش می آید و می توان آن را جمع بست: او چه کرد آن جا که توآموختی؟ضمیر پرسشی -2

 کردند بدین خلق !: برای بیان تعجّب می آید و می توان آن را جمع بست : این ملُک چه ها دید و چه ضمیر تعجبی -3

 : قبل از اسم یا ضمیر و برای بیان تعجّب می آید: چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی !صفت تعجبی -4

 چه، هر یکی را از این غذای دیگر است .:  … : به معنی زیرا، زیرا که ، به علت این که وحرف ربط بیان علت یا تعلیل -5

 بیاید : چه بخواهی چه نخواهی او می آید .« یا » ر درجمله به معنی : هرگاه دو باحرف ربط همپایگی -6

 … اگر درآخر اسم قرار گیرد و نشانه کوچکیِ کلمه قبل از خود باشد : زاغچه، باغچه و پسوند تصغیر : -7
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 « هم»انواع 

 او هم آمد   قید تأکید )به معنی نیز( :    -1

 هم رفتندبا  ضمیر مبهم )به معنی همدیگر( :     -2

 همکار   پیشوند :    -3

 هم زهرا آمد هم مریم حرف ربط مزدوج :     -4


